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شرق: «فاصله کانوني» کاري مشترك از ایران و آلمان، 
موزیك تئاتري است که این روزها در سالن تئاتر مستقل 
روي صحنه است. این تئاتر با متني از آرش سرکوهي، 
طراحي، آهنگ ســازي آمین فیض آبادي و کارگرداني 
رامین بیات و نیز بازي رضا بهبودي و کلادیا فان هسلت 
و اجراي موزیك گروه آنسامبل لوکس اجرا مي شود. دو 
راوي؛ یــك قایقران در مرداب انزلــي و یك راهنماي 
مســافر در دریاي شــمال از تخیلات خود مي گویند؛ 
از شــکي که در وجودشــان رخنه کرده است. چنانچه 
در بروشــور اثر نیز آمده، این تئاتــر متفاوت روایتي از 
سیزیفِ کاموست و در پي معنایي براي زندگي انسان در 
عصري که ما در آن به ســر مي بریم. با آرش سرکوهي، 
مترجم و نویســنده متن «فاصله کانوني»، از ایده این 
تئاتر گفته ایم که در نظر او بي نســبت با ترجمه هاي او 
خاصه «راهنماي کهکشانِ» داگلاس آدامز نبوده است؛ 
او ســال ها مشــغول  رمان هاي چندجلدي آدامز که 
ترجمــه آنها بوده و جلد دیگري از آن از ســوي نشــر 

چشمه در دست انتشار است.  

 ایده شکل گیري نمایش «فاصله کانوني» از کجا   �
آمد؟

ســه ســال پیش با آمیــن فیض آبــادي در آلمان، 
موزیك تئاتري با نام «روایت هــاي مرداب» کار کردیم 
که بیشــتر آن به آلماني بــود و الِمان هایي هم از زبان 
فارســي داشــت. این همکاري موجب شــد تصمیم 
بگیریم موزیك تئاتر دیگري کار کنیم که دوزبانه باشد. 
بعد، نشســتیم و بــه محتوایش فکــر کردیم و به طور 
تصادفــي با موزیك تئاترِ «روایت هاي مرداب» نســبت 
پیدا کرد که روایت قایقراني بود در انزلي. ما در «فاصله 
کانوني» تنها فیگــور قایقران را گرفتیم و از آن کار دور 

شدیم و رفتیم به جاهاي دیگر.  
 اگر یکي از نشانه هاي «هنر» ساخت ریتم باشد،  �

مي توان گفت، تکرار و ساختار دایره وار در ساخت 
ریتم «فاصله کانوني» نقش بسزایي دارد. مواجهه 
نخست ما با تئاتر، صحنه اي است با اشیایي که در 
زندگي روزمره آدم با آنها سروکار دارد: یك تخت، 
کاســه توالت،  صندلي،  میز،  مبل،  تلویزیون،  آینه، 
روشویي، ماشین لباسشــویي، کمد و جالباسي، در 
فضایي با سردترینِ رنگ ها. تنها راه ارتباط به بیرون 
هم یك پنجره است که شــخصیت ها گاه از آن به 
بیرون نگاه مي کنند. از همین موتیفِ تکرار آغاز کنیم 
که دست کم در دوسوم ابتدایي تئاتر شخصیت ها با 

کارهاي روزمره شان آن را نمایش مي دهند.  
کمي از عقب تر شــروع کنم. من همیشــه مخالف 
بودم با فیلم، تئاتر، رمان یا هر کار هنري که روایت ندارد 
و «کوه جادو»ي توماس مان را مثال مي زدم. ماجراي 
این کتاب چیست؟ کسي مي رود بالاي کوه در کلبه اي 
مي نشــیند، فکر مي کند، فکرهایش را مي نویسد و بعد 
مي افتد مي میرد. من طرفدار سنت یوسا و مارکز هستم 
که در داســتان کلــي اتفاق مي افتــد و تکامل و تطور 
شــخصیت ها را داریم. این کار قــرار بود تنها یك تئاتر 
نباشد و موزیك تئاتر بود، براي همین بیشتر رفتیم سراغ 
کانســپت هاي فرمالیســتي و چون من خودم فلسفه 
خوانده ام بیشتر کانسپتي فلسفي پیدا کرد و همان طور 
که مي بینید بروشور هم با نقل قولي از «سیزیف» کامو 
شــروع مي شود. من ســعي کردم «ســیزیف» را طور 
دیگري بیان کنم. پس ایده ها، ایده هاي من نیســتند و 
من حتي نمي خواســتم از آنچه کامو مي گوید جلوتر 
بروم، تــا جایي که آخرهاي متن نقل قول مســتقیم از 
آلبر کامو مي آورم. ســیزیف محکوم است سنگي را که 
مدام مي افتد بالا ببرد و این، در ادبیات سمبل کار عبث 
و بیهوده اســت، اما کامو مي گوید نه، من یك تعریف 
جدید دارم. ســیزیف ماییم؛ انسان مدرني که محکوم 
به زندگي بي معناســت، برخلاف ســارتر که مي گوید 
ما محکومیم به آزادي؛ زندگــي بي معنایي که فراري 
هم از آن نیســت، مثل ســیزیف که نمي تواند طغیان 
کند و ســنگ را پایین بیندازد. البته راه هاي فرار هست، 
مثل خودکشــي که از روزمره ات فرار کني، اما راه هاي 
کاذب اســت. اصلا «افسانه ســیزیف» این طور شروع 
مي شود که یك ســؤال فلسفي مهم وجود دارد و آن، 
این اســت که خودکشــي آري یا نه و بعد مي گوید نه. 
اینها راه هاي کاذبند، خودکشــي یا فــرار به معناهاي 
متافیزیکي، به علم یا مثلا در دنیاي ما یوگا و رســیدن 
بــه صلح دروني که واقعي نیســت، اما یك راه وجود 
دارد و آن طغیان در ادامه اســت. بــا این خودآگاهي 
که زندگي بیهوده اســت، ادامــه مي دهید. فقط خود 
زندگي است که ارزش زندگي کردن دارد. یك کانسپت 
دیالکتیکي که انتخاب آن ســخت اســت و خود کامو 
هــم در کتابش نمي تواند آن را درســت توضیح دهد، 
براي همیــن مثال هایي مي آورد، امــا آن طور که کامو 
مي گوید، باید سیزیف را انسان خوشبختي تصور کنیم، 
چون با خنده و با تمسخر بر سرنوشتش غلبه مي کند،

با ادامه دادنِ خودآگاه.
 همین جــا گریــزي بزنیم بــه وجــه دیگر کار  �

شــما به عنوان مترجم. تئاتر «فاصلــه کانوني» با 
انتخاب هایت در ترجمه؛ «سردسته» یوسا یا «مداد 
نجارِ» مانوئل ریباس متفاوت به نظر مي رسد. از تفکر 
کامو مي گویي، این پرسش فلسفي که انسان مدرن 
در نســبت با پوچي و عبثیت زندگــي چه انتخاب 
درستي دارد. خب، این تم آثار دیگري هم هست، 
از داستایفســکي تا کافکا و بکت و مشخصا این دو 
نویسنده اخیر با مفهوم پوچي سخت درگیر بوده اند. 
دایره هایي که در صحنه تئاتر هســت، تأکید بر مه  
ساحل که همه جا هست، از دریاي وادن تا مرداب 
بندر انزلــي که واقعیت را مخــدوش یا به تعبیري 
تحریف مي کند و همــه این المان ها ما را به یاد آثار 
دیگري جز کامو هم مي اندازد. به  این دلیل و اینکه 

ادبیات و فلســفه دغدغه اصلي کار شــما بوده، بد 
نیست از تفاوت تم پوچي در این آثار بگوییم. این 
پرسش را از این منظر مي پرسم که ادامه دادن شاید 
ایده اصلي بکت است و آن حد از اضطراب و تلخي 
و وهم کــه در فضاي صحنه و بــازي رضا بهبودي 
(راهنماي تور) هست، چندان سیزیف خوشبخت را 

تداعي نمي کند.
کــه  آدامــز  «راهنمــاي کهکشــان» داگلاس  در 
جلدهایــي از آن را ترجمه کردم و جلد بعدي اش هم 
زیر چاپ است، فیگوري هست، رباتي به  نام «ماروین» 
که یــك پایش در نیــزاري گیر کرده و در یك شــعاع 
کوچکــي دور خودش مي چرخد. بعد، موجود دیگري 
مي آید که سنبلِ آدمي است با زندگي پوچ و بي هدف، 
مي پرسد چه  کار مي کني؟ ماروین مي گوید دور خودم 
مي چرخم، مي پرســد براي چي؟ مي گوید براي اینکه 
ثابت شود. بحث این دو یك بحث جدي فلسفي است 
که به  نظرم تصادفي نیست، معلوم است که آدامز به 
ســیزیفِ کامو فکر کرده. طغیانِ کامــو با دیگران فرق 
دارد. کامو نگاهي شــاعرانه و حتي حماســي اســت. 
اگر ســارتر آرمان گرایي روشــن دارد، کامــو هم هنوز 
آرمان گراست؛ اما در یك سطحِ بالاتر. در «انسان طاغي» 
بیشتر توضیح مي دهد که این ایســتادن، بهایي مادي 
دارد. کامو به  نظرم نویســنده تر از آن اســت که بتوان 
به آن میــخ زد و آن را در جایي ثابت کرد. آرمان گرایي 
و حماســي بودن و در عین  حــال شــاعرانگي کامو را 
نمي توان تفکیك کرد. کارِ فلســفي کامو قوي نیست؛ 
اما نویســنده اي است که اســتعاره هاي فلسفي دارد. 
من تا پیش از این خودم را بیشــتر سارتري مي دانستم؛ 
اما در کار خلاق نمي داني چه از کار درمي آید، کامویي 
شــد! کامو مي خواهد با تمســخر بر بیهودگي زندگي 
غلبه کند، شــخصیت هاي «فاصله کانوني» با آن آوا، 
با هنر غلبه مي کنند که ارجاعي است به این ایده کامو 
کــه با ادامه دادن مي توان بــر بیهودگي غلبه کرد. من 
تعبیر شاعرانه تري را پیش مي کشم که با ترانه، با هنر 
مي توان ادامه داد؛ اما بکت  ســطحِ حماســي کامو را 
ندارد. کاملا پوچ است. آدامز را هم براي همین انتخاب 
کردم. در «راهنماي کهکشــان» داده هاي جهان را به 
کامپیوتر دادنــد تا معنایي براي زندگــي بیرون بدهد، 
مي گوید ۴۲. خب، از نظر آدامز معني زندگي ۴۲ است؛ 
یعني پوچ؛ اما شخصیتي که دلِ آدامز با اوست، آرتور 
است. شخصیتي که نمي تواند این را قبول کند و دنبال 
چیــزي مي گردد، نمي تواند ابزورد شــود یــا وا بدهد. 
رسیده  به جهانِ پست مدرن اما تراژدي یا وجه حماسي 
اینجاست که نمي تواند سرنوشتش را قبول کند. کامو 
هنوز در آن فلســفه اگزیستانسیالیستي با جدیت ادامه 
مي دهــد، هنوز آرمــان دارد؛ اما با شَــك و این مرزي 
باریك اســت. به همین دلیل براي مــا خیلي مهم بود 
که در تئاتر، روزنه اي نباشــد. این طور نباشد که هر روز 
یك کار عبث کنیم؛ اما آخر تئاتر یك کار معنادار کنیم. 
اتفاقــي که در طولِ کار مدام به ســمت آن مي رفتیم؛ 
اما من مقاومت مي کردم که نَه، تا آخر باید همین طور 
باشد. این تئاتر بناســت آدم را اذیت کند. به موسیقي 
کار هم دقت کنید. از ابتدا اضطراب مي دهد و این باید 
تا تَه بماند. در کنارش صداي سومي هست که درباره 
ملودي اســت و ملودي اي که ایراني است و آن نجاتِ 

اثر اســت. نجاتي که بناست کمك کند تا ادامه بدهي. 
در عین حال همه مســائل به این هم برمي گردد که این 
موزیك تئاتر است و موسیقي همان قدر مهم است که 
متن. پس متن دیگر نمي تواند داستان تعریف کند، باید 

ابسترکت باشد.  
 این منطق تا دوسومِ کار ادامه دارد و مخاطب  �

با صداي ضبط شــده دو بازیگر ایراني و آلماني در 
قالبِ جریان ســیال ذهن مواجه اســت و ترجمه 
آنها روي دیوار؛ اما در دو ســومِ پایاني یك سکوتِ 
ممتد و بعد بازیگر ایراني روي صحنه شروع مي کند 
به حرف زدن. این یك تخطي از قراري اســت که با 
مخاطب گذاشته شده. صداي سومي هم هست که 
اول و آخر و چندباري هــم در میان تئاتر به  گوش 
مي رسد و از یك ترانه مي گوید که به  قول شما نجات 
اســت. با چه ایده اي این تخطي شکل گرفت و تمِ 
تکرار تغییر کرد؟ البته موفقیت کار در این است که 
منطق اصلي مراعات مي شــود؛ یعني هیچ مفري

 باز نمي شود.
این هم دلیل دارد. اینکه آدم به دركِ پوچي مي رسد، 
این طور نیست که در کتاب بخواند و بفهمد که زندگي 
پوچ است، این یك تجربه است. این تجربه از چیزهایي 
مي آید. ایــن آدم ها مي خواهند راه هــاي منطقي پیدا 
کنند که بفهمند کي واقعي است. یك جا کلادیا (بازیگر 
آلمانــي) فکر مي کند اگر من واقعي هســتم، منطقي 
اســت که به قایق رانِ بندر انزلي فکر کنم، چرا به غول 
و پري فکر نکنم! یا رضا بهبودي (راهنماي تور دریاي 
وادن) فکــر مي کند برود بندر انزلي شــاید قایق ران را 
پیدا کند؛ که البته نمي رود. اول آدم این پوچي را قبول 
نمي کند. این تخطي ها همین قبول نکردن اســت، آدم 
امیدوار مي شــود؛ اما باز مي بیند در دایره  عبث گرفتار 
شــده و منطــق راه به جایي نمي بــرد. این یك حالت 
دیالکتیکي اســت. این طور نیســت که روزنه اي جایي 
باز شــود که مِــه برود کنار؛ اما نجات در ســطح دیگر 
اســت. در معنایي دیالکتیکي که کامو ســعي مي کند 
با اســطوره، با ارجاع به داستایفســکي آن را حل کند. 
ما هم ســعي کردیم با این تجربه این را نشــان دهیم. 
البته ساده بگویم بعضي از این اتفاقات در صحنه هم 
مربوط به میزانسن است. مي خواهي سخت بگیري به 
مخاطبت که ساعتي بنشیند و حرکت تکراري ببیند؛ اما 

یك  موقع باید به میزانسن تن داد.
  تجربه موزیك تئاترِ «فاصله کانوني» در جریان  �

غالب تئاتر ما تجربه تازه اي اســت. از این منظر که 
موزیکال  تئاتر  دارد:  متعارفي  کارکردهاي  موسیقي 
داریــم کــه در آن دیالوگ ها به صــورت آواز ادا 
مي شــوند یا موسیقي بناست فضاي خالي را پر کند 
و طبعا نســبت هایي هم با منطق روایي تئاتر دارد 
یا درنهایت در فضاســازي به کمــك تئاتر مي آید و 
به نوعي مکملِ روایت است؛ اما در اینجا، موسیقي 
فراتر از این کارکردها، یك شــخصیت است و حتي 
بیشــتر مي توان گفت در متن، موسیقي و ترانه راه 

نجاتِ فرد در برابر تقدیر است.
بحــثِ موزیك تئاتر دقیقا همین اســت. تعریفش 
ســخت اســت. اولا یك کانســپتِ آلمانــي و ژانري 
شناخته شده است. همین طور که گفتي تئاتر موزیکال 
نیســت، موسیقي متن هم نیست. در آلمان رایج تر این 

اســت که موسیقي در تئاتر نقش اصلي را دارد. یعني 
مي نویسند کنسرت اینتالیشن (concert instalaione) ؛ 
یعني کنسرتي که میزانسن هم دارد و اگر متني هست، 
خیلي ابسترکت و سنبلیك است. نوازنده هاي ما هم که 
در یك آنسامبل جدي کار مي کنند، ابتدا مسئله داشتند. 
چون عــادت ندارند که در یك موزیك تئاتر متن این حد 
قوي باشد. موســیقي هم وزنِ متن است اما موسیقي 
که نمي تواند داســتان تعریف کند. ابســترك ترین نوعِ 
هنر است. پس اگر بناست چیزي تعریف کند، کانسپت 
اســت. ما هم متني داریم که داســتاني نیست، کاملا 
ابســترکت هم نیســت و این براي ما تجربه اي سخت 
بود. مي خواستیم سه شخصیت بسازیم: موسیقي، متن 
و پرفورمنس. هرکدام مستقل، کار خودشان را بکنند تا 
آخرسر به سنتزي برسند. ایده ما این بود که طول کشید 

تا خودمان به این برسیم.  
همان طــور که از عنــوانِ «فاصلــه کانوني»  �

برمي آید، ما با دور و نزدیك  شدن تصاویر سروکار 
داریم. بــا آینه هاي تودرتو که هریــك تصویر را 
تحریف مي کنند. ایــن تحریف ها در همه جاي کار 
هســت؛ در متن، در موسیقي یا به قول خودت در 

هر سه مؤلفه این کانسپت... .
ما ســعي کردیم این تحریف ها همه جا باشند. متن 
مي گوید آینه هاي روبه رویي هستند که با هر انعکاس 
تصویر را تحریف مي کنند. در موزیك هم تحریف هایي 
هســت. صداي ســوم هم که درواقع سنتز صداي دو 
شــخصیت قایقــران و راهنماي تور اســت، مي گوید 
آوایي هســت که من مي شــنوم، نمي شناسمش ولي 
مي شناســمش. شــاید او که مرا تخیل کرده، این را در 
ذهن من کاشته و اگر خیالي است، چطور من تمام آن 
را نمي شناســم. پس آهنگ ها هم گم شده اند، تحریف 
شده اند از نســخه اولیه شان. یا رضا بهبودي که نقش 
آلماني را بازي مي کند و کلادیا نقشِ قایقران انزلي را؛ 
یعني یك بازیگــر آلماني داریم که نقش یك ایراني را 
بازي مي کند، اما به زبــان آلماني و یك آدم آلماني را 
تصور مي کند و برعکس. اینجا مســئله ترجمه است. 
با هر انعکاس چیزي تغییر مي کند. من این متن را هم 
به آلماني نوشــتم و هم به فارســي. یعني جاهایي را 
به فارسي نوشــتم و ترجمه کردم و برعکس. این هم 
تحریف دیگري اســت. این تا بي نهایت رفتن و با هربار 
تحریف شــدن، کانسپتي اســت که ســعي کردیم در 

همه جا باشد.
 کمي از اجرا فاصله بگیریم و برســیم به زمینه  �

شکل گیري کار. بااینکه فلسفه خوانده اي تم فلسفي 
کار به اصطلاح رو نیســت؛ یعني روایت سیاسي و 
اجتماعي ندارد و رئالیستي هم نیست. ایده فلسفي 
درآمیخته با خودِ کار است. همه چیز با یك پرسش 
آغاز مي شــود، اینکه کدام شخصیت خیال است و 
کدام واقعي. مي خواهم بپرسم چرا شخصیت هایت 
هیچ ارتباطي با جهانِ پیرامون ندارند. هیچ کنشي 
ندارند. هیــچ دیالوگي برقرار نمي شــود، دیالوگ 
به معناي مواجهه با دیگري و اگر هست دیالوگ ها 
و داســتان هاي تکراري توریســت هایي است که 
راهنماي تور را کلافه کرده و سعي مي کند با سردي 
آنها را به ســکوت وادارد. کار با اجتماع ســروکار 
ندارد. یك پرسش فردي و هستي شناسانه را پیش 
مي کشــد و حتي فراتر از این، در متن هســت که 
همه جا را مِه گرفته، از دریــاي وادن تا بندرانزلي. 
این هماني دو مــکانِ کاملا متفاوت به لحاظ تجربه 
تاریخي و اجتماعي، کار را از هر سویه اجتماعي دور 
مي کند. به عنوان فردي ایراني-آلماني فکر نمي کني 

خودِ این تلقي هم نوعي تحریف باشد؟
خودِ من هــم در این یکي، دو ســالي که با تئاتر 
درگیــر بودم، به ایــن ماجرا فکر کردم امــا نه با این 
رویکرد. بالاخره من نمي توانــم جلوي این را بگیرم 
که در فرهنگ غربي بزرگ شــدم که پست مدرنیسم 
همه جهان را گرفته. آنجا دموکراسي دارد، وضعش 
خوب است. زندگي روزمره معنا دارد. یادداشت هاي 
کامــو را بخوانید، صبح بلند مي شــده، ســوار ترموا 
مي شــده مي رفته ســر کار و عصر تمام مي شــده و 
برمي گشــته خانه. بیشتر یادداشــت هایش را هم در 
همان تراموا نوشــته. اما ما در اینجا چنین تجربه اي 
را نداریم. ما به آن «دنیاي پیچیده مدرنِ» وبر تعلق 
نداریم. هنوز به اینجا نرسیده ایم. آدامز در «راهنماي 
کهکشــان» مي گوید هر تمدني در جهان سه مرحله 
را طي مي کند که با این ســؤالات شناخته مي شوند: 
چي، چرا، از کجا. مرحله اول مرحله بقاســت، چي 
بخورم تا امشــب از گرســنگي نَمیــرم. مرحله دوم 
بحثِ فلسفه است، معناي زندگي که تا اواسطِ قرن 
بیستم اســت. مرحله بعد از دورانِ پست مدرن  این 
اســت که بهترین غذا را کجا مي شــود خورد. دیگر 
همه این راه هــا را رفته ایم و راه بــه جایي نبرد. اما 
خوبــي رمان این اســت که این را زندگــي نمي کند. 
شخصیتي هست که در دوران سوم است، در دورانِ 
آخرالزمانــي اما دغدغه  فلســفي دارد و با این تضاد 
زندگــي مي کند، که من در مقالــه اي با عنوانِ «رفتار 
معقول در دنیاي نامعقول»، در دنیاي بي معنا دنبالِ 
معنا مي گردد. فکر مي کنم این تضادي اســت که در 
خیلي ها هســت در من هم هست. مرز باریك همین 
اســت. همان که کامو مي گوید با خودآگاهي از این 
واقعیت اما باید ادامه داد. نباید خیلي جدي گرفت، 
براي همین رفتم ســراغِ داگلاس آدامز. اما آن طرف 
هم هســت، براي همین رفتم ســراغ «مــداد نجار» 
که درباره جنگ داخلي اسپانیاســت؛ تهِ آرمانگرایي 
قرن بیســتم. آخرین جایي در تاریــخ اروپا که دقیقا 
مي دانســتي خوب ها آن طرف انــد و بدها این طرف. 
بعدش دیگر این طور نیست. با این حال شاید من کمي 

بیشتر آن طرفم که جدي نمي گیرم.  

خدمات صمدی به فرهنگ آذری

گروه هنر: متأســفانه از ابتدای امســال تا امروز  �
 مرگ، سینماگران بسیاری را از ایران گرفت. عزت االله 
انتظامــی، ســیدضیاءالدین دری،   ســعید کنگرانی 
و... تازگــی هم یداالله صمــدی؛ فیلم ســاز آرام و 
بی حاشــیه ای که فیلم های دلنشــینی ساخت، از 
جملــه «اتوبوس»، «ایســتگاه»، «مــردی که زیاد 
می دانست»، «معجزه خنده» و ... . زنده یاد صمدی 
از جمله فیلم ســازانی بود که به فرهنگ فولکلور 
آذری علاقــه خاصی داشــت. او که خــود متولد 
مراغه بود، سعی کرد در انعکاس این فرهنگ غنی 
کوشا باشــد. ســاخت فیلم هایی مانند «ساوالان» 
(۱۳۶۸)، «دمرل» (۱۳۷۲) و «سارای» (۱۳۷۶) در 
همین مسیر بود. با درگذشت این کارگردان سینما، 
هنرمندان مختلــف واکنش نشــان دادند. مهدی 
صباغ زاده،  کارگردان ســینما و از همکاران قدیمی 
صمدی، به «شرق» گفت: «متأسفانه سینمای ایران 
آدم شــریفی را از دســت داد. یداالله صمدی، هم 
انســان خوبی بود و هم فیلم های خوبی ساخت. 
مــن از اوایل انقلاب او را می شناســم. در شــورای 
مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در دوره ای 
با هم همکار بودیم و خاطرات خوبی از ایشان دارم. 
درگذشــت او را به جامعه هنری و خانواده ایشان 
تســلیت می گویم». همچنین پرویز پرســتویی در 
صفحه رسمی اینستاگرام خود چنین نوشت: «یداالله 
صمدی کارگردان خوب ســینمای ایران کارگردان 
سریال تلویزیونی شــوق پرواز، فیلم های سینمایی 
مــردی که زیــاد می دانســت، اتوبوس، ایســتگاه، 
ساوالان، سارای و... هم رفت. درگذشت ایشان را به 
دخترش بنفشه عزیز و سعید عزیز دامادش و کسی 
که خالصانه همیشــه در کنار ایشان بود و جامعه 
هنری تسلیت عرض می کنم. روحش شاد و یادش 
گرامی». همچنین گلاب آدینه در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «آن وقت ها لغت «عشق» ممنوع بود. 
کارگردان می گفت هرچه در راهروهای ارشاد رفتم 
و آمدم و به هــر دری زدم پدر خودمو درآوردم که 
اســم فیلمم «معجزه عشق» بشــه. نشد که نشد! 
می گفتند لغت عشــق مورد دارد! ! به نام «معجزه 
خنده» شد و (همه با تصویر کمدی به فیلمی نگاه 
می کردند که اصلا کمدی نبــود) و کارگردان فقط 
توانست افسوس و خون دل بخورد و تا همیشه آه 

بکشد. بنفشه جان همدردی مرا بپذیر».

هانیبال الخاص در گالری ویستا
گروه هنر: گالری ویســتا با برپایی دو نمایشــگاه  �

متفاوت طراحی، پاییز را آغاز می کند.عصر جمعه، 
ششــم مهر ۱۳۹۷ گالری ویســتاپلاس نمایشــگاه 
طراحی هــای زنده یــاد هانیبال الخــاص، با عنوان 
«پرنده وقتی مــرد» را میزبانی می کند.هم زمان این 
گالری نمایشــگاه گروهی طراحی هــای ۱۱ هنرمند 
با عنوان «جغرافیای انســان» به کیوریتوری مجید 
عباسی فراهانی را نیز برگزار می کند.در این نمایشگاه 
آثــاری از شــیده تامــی، علیرضا جــدی، داریوش 
حســینی، رامتیــن زاد، ســهیلا ســخنوری، پیمان 
شفیعی زاده، مجید عباسی فراهانی، بهنام کامرانی، 
فرشــید ملکی، نیکزاد نجومی و شــادی نویانی از 
عصر جمعه، ششــم مهر، به مــدت ۱۰ روز میزبان 
علاقه مندان اســت.گالری ویســتا و ویستاپلاس در 
خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، 

پلاک ۱۱قرار دارد.

چهره هاي ماندگار 
در خانه هنرمندان ایران

گروه هنر : دبیر نمایشگاه آثار چهره های ماندگار  �
ایــران از نمایش جدیدترین آثار هنــری هنرمندان 
برجســته چهره ماندگار در قالب نمایشــگاه «قاب 
تجلی» خبر داد.محمود اســعدی، دبیر نمایشگاه 
به خبرنگار مهر گفت: «در تداوم نمایشــگاه قبلی 
آثار چهره های ماندگار ایران که ســال گذشــته در 
فرهنگ ســرای نیاوران برگزار شد، دومین نمایشگاه 
را از آثار هنرمندانی که به عنوان چهره های ماندگار 
معرفی و تقدیر شدند، ششم تا ۱۵ مهرماه در گالری 

ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهیم کرد».
او درباره اســتادان حاضر در نمایشــگاه «قاب 
تجلــی» گفت:« آثاری از مرتضــی ممیز و محمود 
ماهرالنقش به همراه آثاری از محمود فرشــچیان، 
محمــد احصایی، غلامحســین امیرخانی، نصراالله 
افجــه ای، جلیل رســولی، یداالله کابلی، کیخســرو 
خروش، محمدحســین حلیمی، محمد سلحشور، 
عبــاس اخویــن، علی اکبــر صادقــی، حبیب االله 
آیت اللهــی، عبدالصمد حاج صمــدی، امیراحمد 
فلســفی، جواد بختیاری، علی شــیرازی، اسرافیل 
شــیرچی و عین االله صادق زاده در نمایشگاه «قاب 

تجلی» به نمایش درمی آیند».
این نمایشــگاه به اهتمــام ماهنامه چهره های 
ماندگار و همکاری خانه هنرمندان ایران از ۶ تا ۱۵ 
مهرماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.

زیر درختان زیتون

گفت وگو با رامین بیات و آمین فیض آبادي
 درباره تجربه «فاصله  کانوني»
سنتزِ کلمه و آوا و صحنه

شرق: «فاصلــه  کانوني»، کاري مشترك از آلمان و  �
ایران، تئاترِ صرف نیست. موزیك تئاتري است که در آن 
جز متنِ نمایش، موسیقي و میزانسن و صحنه و بازي 
هریك نقشِ خود را ایفا مي کنند. از این رو است که تئاتر 
جز نویسنده متن، آرش سرکوهي و کارگردان اثر، رامین 
بیات، آهنگ ساز و طراح هم دارد که آمین فیض آبادي 
است. رامین بیات، دانش آموخته دوره هاي بازیگري و 
کارگرداني تئاتر در کانادا و ایران است، در کانادا اپرا هم 
مي خوانده است. آمین فیض آباديِ آهنگ ساز ۱۰  سالي 
اســت که در آلمان به کارِ موزیك تئاتر مشغول است 
و براي آنسا مبل هاي مختلف موسیقي ساخته است. 
«فاصلــه  کانوني» نخســتین تجربــه کارِ موزیك تئاتر 
این دو در ایران اســت. رامین بیات مي گوید: «با اینکه 
وظیفه اصليِ من نمایشِ کار اســت؛ اما نمي شود در 
ترکیب نهایي موسیقي و صحنه و متن را تفکیك کرد. 
قــرار بر این بــوده که هرکدام از این ســه فازِ مختلف 
 بــه  طور مجــزا وظیفــه اي را در انتقال اثــر بر عهده 
بگیرند و روي هم تأثیر زیادي گذاشــتند. من بسیاري 
از جاها در میزانســن ها مراقب بودم که وارد ساحت 
موسیقي نشوم و موسیقي را به پایین یا بالا هل ندهم، 
همین طــور درباره متــن که روي دیــوار نمایش داده 
مي شــود، تا حواسِ تماشــاگر به هر ســه جا باشد». 
رامین بیــات، تغییراتِ تئاتر در یك ســوم پایاني را نیز 
ادامه منطق کار مي داند: «درســت است که از جایي 
به بعد قسمتِ تئاتریکال کار رشد مي کند؛ اما در کل ما 
خیلي دوست داشتیم هر سه فاز به  طور مجزا مفهوم 
را انتقال دهند و این خود، به پیچیدگي کار اضافه کرد. 
واقعیت این اســت که من موافق نیســتم که تئاتر در 
یك سوم پایاني کار موسیقي را کنار مي زند. متن از قضا 
رو مي آید و بازیگر شــروع مي کند به مونولوگ گفتن و 
درباره موســیقي مي گوید، صدا فقط چیزي نیست که 
ما مي شنویم، صدا سکوت هم هست. درواقع ما اینجا 
تأکید مي کنیم بــر آوا، بر صدا و تمام آن  چیزهایي که 
از ابتــدا درباره آن حرف زده شــد. فارغ از محتوا، فُرم 
تغییــر کوچکي مي کند؛ اما نه آن قــدر که از قواعد ما 
تخطي کند. مهم این است که ببینیم تأثیر این سه فاز 
درنهایت چطور بوده اســت. هیچ کدام اینها نباید تنها 
بررسي شــوند؛ چون در این  صورت احتمالا باید سراغ 
مؤلفه هاي کلاســیك رفت کــه در این صورت هرکدام 
چیزي کم دارند». تأکید رامین بیات بر نقش یکســان 
هریــك از ایــن مؤلفه ها تا حدي اســت که او معتقد 
اســت: «این ســه فاز باید مجموعا به نقطه اي برسند 
کــه با هم معنا بدهند». رامین بیات تجربه تولید تئاتر 
مشترك بین دو کشور با دو فرهنگ مختلف را پیچیده 
مي خواند و باور دارد که «مهارت و هنر باید این باشــد 

که از محدودیت ها به  شکلي استفاده کرد».
آمیــن فیض آبــادي بعــد از توضیح دربــاره فرم 
موزیك تئاتر که در کانتکســت آلمان جا افتاده است، 
مي گوید: «موزیك تئاتر، کنســرت نمایش نیست، تئاتر 
موزیکال هم نیســت و موسیقي در آن وظیفه روایت 
را برعهده مي گیرد. ما در این پروژه اصرار داشــتیم به 
نقطه اي برسیم که ســه لایه موسیقي و متن و آنچه 
روي صحنه اتفاق مي افتد، مســتقل باشــند و آنچه 
مهم اســت، ســنتز این سه تا اســت، نه تلفیق اینها. 
اینکه این ســه چطور با هم کار مي کنند». او مي گوید: 
«این صداها و موســیقي و تمــام آنچه در متن درباره 
آوا گفته مي شود، همراه هم شکل گرفت؛ یعني تمام 
ایــن عناصر از هــم تأثیر گرفتند. هم بــه  لحاظ فرم و 
هم محتوا. یعني ما در متــن الِمان هاي داریم درباره 
شنیدن و تجربه سکوت. دو زبان فارسي و آلماني هم 
داریــم و دو فرهنگ که در کنار هم  هســتند؛ اما قصد 
من تلفیق آنها نیســت. در موســیقي کار، الِمان هاي 
آوازي باروك و رنســانس هست و کمپوزیسیون هایي 
از ردیف هــاي آوازي ایرانــي. در کنار هــم قرار گرفتن 
اینها هم فقط جنبه اســتتیك نداشــته؛ بلکه از درون 
جست وجویي درمي آید که در جایي از متن هم هست: 
من دنبال نغمه اي هستم که نمي دانم  سرچشمه اش 
کجاســت... . من به عنوان آهنگ ساز با این واژه تلفیق 
مشــکل دارم و بحث بر سر تلفیق نیست، بحث سنتز 

جدیدي است بین عناصر کار و حتي در موسیقي».

صحنه

سامانه خدمات اعتباری صندوق هنر
گروه هنر: نشســت مشــترک مدیرعامــل و مدیران  �

«صندوق اعتباری هنر» با مدیرعامل خانه کتاب برگزار 
شد. مدیرعامل «صندوق اعتباری هنر» گفت: «سامانه 
یکپارچه دسترســی به خدمات صنــدوق اعتباری هنر 
طراحــی می شــود». در ادامــه سلسله نشســت های 
مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر با مدیران بخش های 
مختلف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رؤســای 
صنوف فرهنگی و هنری، با هدف هم افزایی و هم فکری 
بیشــتر درباره ارائه هرچه بهتر خدمات به اهالی قلم، 
این نشســت با حضــور مدیرعامل، مدیــران صندوق 
اعتباری هنر و نیکنام حسین پور، مدیرعامل خانه کتاب، 
برگزار شــد. سیدحسین ســیدزاده، مدیرعامل صندوق 
اعتبــاری هنر، در این جلســه ضمن ارائه گزارشــی از 
فعالیت های صندوق اظهار کرد: «صندوق اعتباری هنر 
در چهــار بخش،  بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، 
طرح تکریم، کمک مســتمری و تســهیلات به بیش از 
۵۴  هزار نفر از هنرمندان، نویســندگان و روزنامه نگاران 

خدمات خود را ارائه می دهد». 

خبر
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گفت وگو با آرش سرکوهي به مناسبت اجراي موزیك تئاتر «فاصله کانوني»
باید ادامه داد
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